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2كتاب راهنماي ملكوت‌، شماره  

5 ضميمه 
 متهم‌

، مثلي است در بارة »بخشش در ملكوت خدا«.26-5:‌25مثل متهم در متي  

.26-5:‌25متي قرائت‌:  

- درك داستان طبيعي مثَل1‌َ 
در اين داستان‌، عناصر منطبق با واقعيات زندگي كدامها هستند؟بحث‌:  
بعضي معتقدند كه اين يك مثَلَ نيست‌. اما اين يك داستاني زميني است با معنايي آسماني‌. آن ازيادداشتها:  

يك روش عادي دادگاهي استفاده مي‌كند تا پيامي روحاني را تشريح نمايد. ماجرايي از يك فراينBBد شBBناخته
شدة دادگاهي بصورت يك اندرز بيان شده است‌.

- بررسي چارچوب آنيِ مثَلَ و تعيين عناصر آن‌2 
زمينه‌، داستان و توضيح يا كاربرد اين مثل چيست‌؟كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

 يافت مي‌شود. اين زمينه داراي دو بخش است‌:24-5:‌21داستان در متي الف‌( زمينة  

 به تفسير فرمان ششم از ده فرمان مي‌پردازد.22-5:‌21- متي 1 
 اختلاف نظر دارند. برخي چنين ترجمه5:‌21 - مفسرين در خصوص ترجمة مفعول با واسطه در متي 

مي‌كنند: »"به‌" اولين گفته شده است‌«. اين بدان معناست كه موسي در شريعت‌، چيزي بBBه پBBدران قBBوم
اسرائيل گفته است‌، و اينك عيسي با حالتي مبتني بر برتري بر شBBريعت موسBBي سBBخن مي‌گويBBد. بBBرخي
ديگر چنين ترجمه مي‌كنند: »"توسط‌" اولين گفته شده است‌«، بدين معنا كBBه مفسBBرانِ قBBديميِ شBBريعت
چيزي گفته‌اند و عيسي اكنون با آن مخالفت مي‌ورزد و آن را خطرناك و ناقص مي‌پندارد. ترجمBBه دوم بBBه

5:‌21 شريعت را تأئيد كنBBد و بعBBد در مBBتي 5:‌17دلايل ذيل درست است‌. امكان ندارد كه عيسي در متي 
آن را نقض كند. اگر منظور عيسي حكمي بود كه موسBي در شBريعت اعطBا كBرده بBود، عبBارات ديگBري

(. در آثار متBBأخرترBB،7 BB،10ِ 4:‌4به‌كار مي‌برد، نظير »موسي حكم كرده است‌« يا »مكتوب است‌« )متي 
ماّي‌، از عبBارت »پBدران كهن‌« اسBتفاده َBل و ربي شBير رَبيّ هيلBين‌، نظBيهودي براي اشاره به علماي پيش
مي‌كننBد. به‌علاوه‌، عبBارت »گفتBه شBده اسBت‌« بيشBتر حBاكي »سBنت شBفاهي‌« اسBت تBا كلام مكتBوب
عهدعتيق‌. نتيجه آن كه اصطلاح »اولين‌« )يعني قدُمَا( اشاره‌اي است عالي به آنBاني كBه شBريعت مكتBوب
عهدعتيق را بصورت شفاهي تفسير كرده بودند. آنچه آنان بBBر اسBBاس صBBورت ظBBاهر شBBريعت مي‌گفتنBBد
نادرست نبود، اما تعليم عيسي نشان مي‌دهد كه اين علماي كهن تأكيد را بر نقطه‌اي نادرست مي‌گذاردند،

همان كاري كه فريسيان و فقيهان در روزگار عيسي انجام مي‌دادند.
 - مفسران كهن‌، صورت ظاهر فرمان ششBم را درسBت نقBل قBول مي‌كردنBد و مي‌گفتنBد كBه »قتBل

(. همچنين عبارتي كه اضافه كرده بودند، يعني »هر كه قتل كند سزاوار حكم شود«20:‌13مكن‌« )خروج 
(. اما در چارچوب كنوني‌، اشكال كار آنان آن چيزي نبBBود كBBه9:‌6نيز در عهدعتيق يافت مي‌شود )پيدايش 

مي‌گفتند، بلكه آن چيزي بود كه مسكوت مي‌گذاشتند يا چيزي كه بر آن تأكيBBد نمي‌گذاشBBتند يBBا تفسBBيرش
نمي‌كردند ! مفسران كهن و نيز مفسران روزگار عيسي تصويري كامل از فرمان ششم ارائه نمي‌كردنBBد.
ايشBان فقBط صBورت ظBاهر شBBريعت را به‌كBBار مي‌بسBتند، امBBا معنBBا و روح عميق‌تBBر شBريعت را ناديBBده
مي‌گرفتند! آنچه ايشان مي‌گفتند، چيزي شبيه اين بود:‌ »وقتي هفت‌تير يا چاقو يا مواد مخدر بBBر مي‌داري‌،
مواظب باش چون ممكن است كسي را بكشBBي‌.« طبBBق تعليم عيسBBي‌، تأكيBBد اين مفسBBران بBBر صBBورت
ظاهر شريعت ، و ناديده گرفتن علل روحاني كه موجب قتل مي‌شود، سبب مي‌گردد كه شريعت الهي در
سطح احكام جزاييِ انساني تنزل كند. عيسي تعليم مي‌دهد كه ده فرمانِ خدا چيزي بس فراتBBر از احكBBام
جزايي است‌. ده فرمان از عمل ظBاهريِ خBودِ خطBا فراتBر رفته‌، بBه علBل ريشBه‌اي اين خطBاي ظBاهري
مي‌پBBردازد، يعBBني بBBه حBBالت گنBBاه‌آلود دل انسBBان كBBه مسBBبب اين اعمBBال خطBBا مي‌شBBود! كلمBBات تلخ و
اهانت‌آميزي كه از دهان انسان بBيرون مي‌آيBد، چBيزي نيسBت جBز بBروز خشBم و كينBه و تلخيِ دل‌! عمBل
ظاهري قتل هميشه با حالت گناه‌آلود قلب آغاز مي‌شود. انسان معمولاً به ظاهر مسأله نگاه مي‌كند. خBBدا

هميشه به علت ريشه‌اي نگاه مي‌كند!
 - عيسي هشدار داده‌، مي‌فرمايد كه هر كه به ديگري »راقا« بگويد، عملاً نفرت خBBود را نسBBبت بBBه آن
شخص نشان مي‌دهد )راقا كلمه‌اي است آرامي به‌معني "كله‌پوك‌"(. هBBر كBBه بBBه ديگBBري »احمق‌« بگويBBد،
خشم و نفرت و تلخيِ دل خود را بBBه او اظهBBار مي‌دارد. عيسBBي هيچ درجه‌بنBBدي‌اي از اين گناهBان بدسBت
نمي‌دهد، بلكه فقط يك مقصود را بيان مي‌دارد. هر كه در قلب خود نسبت به كسي ديگر، خشم و نفBBرت
و تلخي حل‌نشده‌اي را نگاه دارد، مستحق مجازاتِ مرگ از سوي خداست‌، يعBBني »مسBBتحق آتش جهنم‌«
مي‌باشد. درسي كه عيسي تعليم مي‌دهد، اين است كه خشم و نفرت و تلخيِ گناه‌آلود كه منجBBر بBBه بيBBان
كلمات تلخ مي‌گردد، در نفس خود، قتBل مي‌باشBد! اين قتلي اسBت كBه در قلب صBورت مي‌گBيرد! چBنين
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كسي با چنين حالتي‌، اگر توبه نكند، با مجازات ابدي در جهنم روبرو است‌. عيسي تعليم مي‌دهد كه ريشة
شرارت در قلب انسان نهفته است‌. در قلب انسان است كه نفBرت و بي‌تفBاوتي بايBد بBا محبت جBايگزين

شود، و رياكاري و خودخواهي با صداقت و درستكاري‌.

 به كاربرد فرمان ششم مي‌پردازد.24-5:‌23- متي 2 
 شايد بعضي از مردم فكر مي‌كردند كه اگر خويشتنداري به‌خرج دهند و اين حالات قلبيِ گنBاه‌آلود را در
قالب كلماتِ تلخ بروز ندهند، فرمان ششم را نگاه داشته‌اند. اما عيسي تعليم مي‌دهد كBBه هرگونBBه رابطBBة
گسسته‌اي‌، تخطي از فرمان ششم است‌. تا زماني كBه شBخص بBا بBBرادر يBBا خBBواهر خBود در همBBاهنگي و
همدلي زندگي نكند، فرمان ششم را مي‌شكند و نمي‌تواند خBBدا را عبBBادت كنBBد. حBBتي اگBBر آن شBBخص در
ظاهر خدا را عبادت كند، خدا با او ارتباطي برقرار نخواهBBد كBBرد! رابطه‌اي پBBرتنش بBBا هBBر انسBBاني بBBاعث

 مي‌فرمايد: »اگر كسي گويد كه خدا را محبت مي‌نمBBايم4:‌20رابطه‌اي پرتنش با خدا مي‌گردد! اول يوحنا 
و از برادر خود نفرت كند، دروغگوست‌، زيرا كسي كه بBBرادري را كBBه ديBده اسBت‌، محبت ننمايBBد، چگونBه

ممكن است خدايي را كه نديده است‌، محبت نمايد؟«
 پس وقتي عيسي مي‌فرمايد: »هرگاه‌... بBه خBاطرت آيBد كBه بBرادرت بBر تBو حقي دارد«، منظBورش
مسأله‌اي است كه باعث شده طرف مقابBل از مBا آزرده شBود. عيسBي نBوع مسBأله را تعBيين نمي‌كنBد و
نمي‌گويد كه آن مسأله بايد بجا باشد يا نه‌. او حتي نوع مسأله را تعيين نمي‌كند. او تمام تأئيد را بر نيBBاز بBBه
زندگي در صلح و صفا با برادر خود مي‌گذارد. هرگاه بدانيد كه برادرتان فقط فكر مي‌كنBد كBه حBق دارد از

شما آزرده و ناراضي باشد، بايد بكوشيد كه با او صلح كنيد!
 كاربرد مثبتِ عيسي از فرمان ششم اين است كه دل انسان بايد در همه اوقات پر از محبت باشد، نه
پر از خشم و نفرت و تلخي‌. او تعليم مي‌دهد كBه عبBادت خBدا هرگBز نمي‌توانBد همBراه باشBد بBا رابطه‌اي

اصلاح‌نشده با برادر يا خواهرمان‌.
 در اين چارچوب است كه عيسي مثَلَ متهم را بيان مي‌دارد.

 يافت مي‌شود.26-5:‌25مثَلَ به شكل يك اندرز، در متي ب‌( داستانِ  

كاربردِ   يا  توضيح  متي ج‌(  در  كه  است  اندرز  آن  خودِ  بايد26-5:‌25مثل‌،  است‌. شخص  آمده   
اختلاف خود را با مدعي خود خيلي زود حل كنBد. بايBد سBريعاً بكوشBد تBا بBا شخصBي كBه فكBر مي‌كنBد يBا
احساس مي‌كند كه مورد اهانت قرار گرفته است‌، مصالحه كند. او بايBد اين كBار را بلافاصBله انجBام دهBد،
زيرا برادرِ آزرده‌خاطر يا مدعي ممكن است در فكر اقدامي قانوني باشد، يا شايد هم در اين زمينه قدمي
برداشته باشد. باز عيسي نمي‌گويد كه آيا آن مدعي حق دارد يا نه‌. درضBBمن‌، مBBاهيت آزردگي را نBBيز ذكBBر

(. او تأكيBBد را5:‌26نمي‌كند، گرچه ممكن است مشكلي در خصوص بدهي مالي مطرح بوده باشBBد )مBBتي 
نه بر عدالت و انصاف‌، بلكه بر مصالحه كردن مي‌گذارد! مسأله عدالت و انصاف در اين بخش مورد بحث

قرار نگرفته‌، گرچه اين مسأله نهايتاً در داوري نهايي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت‌.
 شخص بايد تمام تلاش خود را بكند تا مسأله را »بيرون از دادگاه‌« حل كند، تا زماني كه هنوز فرصBBت
اين كار را دارد. بايد بكوشد تا با مدعي خود بطور خصوصي مصالحه كند يا دوست شود، بدون اينكBBه پBBاي
قاضي يا دادگاه به‌ميان كشيده شود. اگر چنين نكند، به زندان افكنده خواهد شد تا زماني كه بدهي خود را

تا به آخر بپردازد.

- تعيين جزئيات مربوط و نامربوط در مثَل3‌َ 
كداميك از جزئيات اين مثل واقعاً اساسي يا مربوط مي‌باشد؟بحث‌:  
عيسي براي هيچيك از جزئيات اين مثل معناي خاصBي قائBل نمي‌شBود. امBا چBارچوب آن نشBانيادداشتها:  

مي‌دهد كه در تحليلي نهايي‌، عيسي در باره قاضي دنيايي سخن نمي‌گويد، بلكBBه در بBBارة قاضBBي آسBBماني
(. اين18:‌30،35؛BB 5:‌22(. او در باره زندان دنيايي سخن نمي‌گويد، بلكه در باره جهنم )مBBتي 6:‌15)متي 

قلب انسان است كه بايد نسبت به ديگران پر از محبت باشد. عيسBي هشBدار مي‌دهBد كBه اگBر شخصBي
بميرد در حاليكه در قلبش خشم و نفرت و تلخي نسبت به كسي ديگر باقي مانده باشد، در اينصورت اين
حالت قلBبي در داوري نهBايي عليBه او شBهادت خواهBد داد و او نخواهBد توانسBت از زنBدان جهنم بگريBزد.
منظور عيسي اين است كه شهروندان واقعي ملكوت خدا چنين حالتي را نسبت به ديگBBران در قلب خBBود

جاي نمي‌دهند.

- تشخيص پيام اصلي مثَل4‌َ 
پيام اصلي اين مثل چيست‌؟بحث‌:  
يادداشتها: 

 در بارة »بخشش در ملكوت خدا« مي‌باشد.26-5:‌25مثل متهم در متي  
 پيام اصلي اين مثل اين است‌: »زمان مصالحه هميشه الان است‌!«

 »بخشش‌« يكي از ويژگيهاي بنيادين ملكوت خداست‌. شهروندان واقعي ملكوت خدا براي مصالحه بBBا
برادر يا خواهر خود كه از ايشان آزرده شده‌اند يا ايشان از او آزرده‌اند، منتظر نمي‌مانند و آن را به تعويBBق



23

نمي‌اندازند، زيرا فردا ممكن است خيلي دير باشد! كسي كه از تلاش براي مصالحه سر باز مي‌زند، هرگز
قادر نخواهد بود بدهي خود را بپردازد.

- مقايسة مثَلَ با قسمتهاي مشابه و متضاد در كتابمقدس‌5 

.5:‌2؛ ايوب 25-22:‌24؛ 14:‌17؛ امثال 19:‌18؛ لاويان 6:‌5؛ تثنيه 7-4:‌6پيدايش قرائت‌: الف‌(  
كتاب‌مقدس در باره ريشه شرارت و بدي چه تعليم مي‌دهد؟كشف و بحث‌:  
ريشة بدي و شرارت در قلب انسBان اسBت‌. آنچBه طBبيعت و حBالات گنBاه‌آلود انسBان را آشBكاريادداشتها:  

مي‌سازد، روح شريعت است نه صورت ظاهر آن‌. مفسران كهن و امروزيِ يهBBودي هيچ عBBذري ندارنBBد تBBا
تفسير خود را از فرمان ششم‌، محدود كنند فقط به عملِ ظاهريِ قتل‌. به‌هنگام نخستين نBBزاعِ خBBانوادگي‌،
خدا به قائن فرمود: »چرا خشمناك شدي‌؟ و چرا سر خBود را بزيBر افكنBدي‌؟ اگBر نيكBويي مي‌كBردي‌، آيBا
مقبول نمي‌شدي‌؟ و اگر نيكويي نكردي‌، گناه بر در، در كمين است و اشتياق تو دارد، اما تو [ بايد ] بر وي
مسلط شوي‌.« خدا به حالت دروني قائن در قلبش اشاره مي‌كرد. در عهدعتيق‌، خدا ده فرمان را بBBه اين
صBBورت جمع‌بنBBدي كBBرده بBBود: »خBBدا را دوسBBت بBBدار« و »همسBBايه خBBود را دوسBBت بBBدار«. اين محبت
تعيين‌كننده حالت درونيِ قلب و نيز رفتار ظاهري مي‌باشد. ساير بخشهاي كتاب‌مقدس تعليم مي‌دهBBد كBBه
حالات قلبي‌، نظير خشم‌، سبب مي‌شود كه شخص دست به اعمBال احمقانBه بزنBد، و نفBرت سBبب قتBل

مي‌گردد.

24-5:‌22؛ عاموس 20-6:‌19؛ ارميا 17-1:‌10؛ اشعيا 23-15:‌22؛ اول سموئيل 4:‌5پيدايش قرائت‌:  ب‌( 
.11:‌4؛ عبرانيان 44-12:‌41؛ مرقس 8-6:‌6؛ ميكاه 

كتاب‌مقدس در باره قربانيها و هدايايي كه مورد قبول خدا نيست‌، چه تعليم مي‌دهد؟كشف و بحث‌:  
ًيادداشتها:   قربانيها و هداياي كسي كه قلبش پيوسته آكنده از گناه و بي‌انصBافي اسBت‌، در نظBر خBدا كBاملا

بي‌ارزش است‌. خدا چنين قربانيها و هدايايي را رد مي‌كند.

ج‌(  روميان 1قرائت‌:    )12:‌18 Bامثال 2؛ لوقا 27:‌1(  اشعيا 19-4:‌18؛  با  كنيد  مقايسه  را  دوم61:‌2  ؛ 
.6:‌2قرنتيان 

تعليم هر يك از بخشهاي فوق را چگونه مي‌توان با تعليم اين مثل مقايسه كرد.كشف و بحث‌:  
يادداشتها: 

( هرگاه تمام تلاش خود را براي مصالحه با مدعي‌تان انجام داده باشيد، اما او هنوز مايل به رعBBايت1 
عدالت و انصاف نباشد، يا در صورت لBزوم مايBل بBه بخشBيدن نباشBد، گنBاه تمامBاً و به‌تنهBايي بBه گBردن

مدعي‌تان خواهد بود.
( خدا بارها و بارها در مورد به تعويق انداختن هشدار مي‌دهد! هيچ تصميم مهمي را به فردا موكBول2 

نكنيد، زيرا فردا ممكن است خيلي دير باشد! زمان براي تصميمات مهم‌، نظير بازگشت‌، ايمان و مصالحه
است‌!الان با برادر يا خواهر، هميشه 


